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شهيد در سال هاي قبل از دهه 40 ورودي به مسائل سياسي 
نداش��تند. چگونه شد كه ايش��ان به اين عرصه ورود پيدا 

كردند و اگر از آن سال ها خاطره اي داريد، بيان كنيد.
شهيد‌دستغيب‌از‌نوجواني‌به‌نجف‌اشرف‌مشرف‌شدند‌و‌
در‌آنجا‌به‌تحصيل‌علم‌پرداختند،‌سپس‌به‌شيراز‌برگشتند‌و‌
به‌مسجد‌باقرآباد‌که‌مسجد‌پدري‌شان‌بود‌آمدند.‌‌چون‌مردم‌
واقعاً‌به‌ايشللان‌اطمينان‌داشتند،‌زهد‌و‌تقوا‌و‌مردمداريشان‌
باعث‌شد‌که‌مراتب‌خاصي‌را‌طي‌کنند.‌آن‌مسجد‌کوچک‌
بود.‌منزل‌ما‌نزديک‌مسجد‌جامع‌بود‌و‌من‌خودم‌از‌بچگي‌
در‌آنجا‌بزرگ‌شدم‌و‌با‌شهيد‌دستغيب‌مانوس‌شدم.‌اين‌در‌
اوايل‌جواني‌شان‌بود‌و‌پرداختند‌به‌راهنمائي‌مردم‌و‌هدايت‌

به‌سوي‌خداپرستي.  
شهيد دستغيب يكي از اصلي ترين محورهاي قيام 15 خرداد 
در شيراز بودند. لطفا از زمينه هايي كه سبب جذب مردم و 

هدايت آنها در اين ماجرا شد، نكاتي را ذكر كنيد.  
قبل‌از‌سللال‌‌41و‌زمان‌نخسللت‌وزيري‌علم‌بود‌که‌جريان‌
لوايح‌ششللگانه‌پيش‌آمد.‌ناگفته‌نماند‌که‌شللب‌هاي‌احيا،‌
مسجد‌خيلي‌شلوغ‌مي‌شد.‌يادم‌هست‌استاندار‌نصر‌بود‌و‌
آمده‌بود‌مسللجد.‌به‌آقا‌گفتند‌استاندار‌آمده.‌ايشان‌فرمودند:‌
»چرا‌به‌من‌مي‌گوئيد؟‌بايد‌بيايد.‌وظيفه‌اش‌هست‌که‌بيايد.«‌و‌

اصاً‌تحويلش‌نگرفتند.
شهيد‌دستغيب‌هيچ‌وقت‌به‌دستگاه‌و‌حکومت‌رو‌نزدند،‌حتي‌
براي‌گذرنامه‌شان‌يادم‌‌هست‌پسر‌يکي‌از‌همين‌آيت‌الله‌ها‌
آمد‌پيش‌شهيد‌دستغيب‌و‌گفت‌که‌بيائيد‌و‌با‌رژيم‌بسازيد‌و‌
ما‌هرچه‌که‌خواستيد‌به‌شما‌مي‌دهيم.‌هزاران‌وعده‌به‌شهيد‌
دستغيب‌دادند‌و‌ايشان‌قبول‌نکردند.‌ايشان‌مي‌خواستند‌به‌
کربا‌بروند‌و‌گذرنامه‌نداشتند.‌حتي‌براي‌گذرنامه‌شان‌هم‌به‌
آنجا‌نرفتند‌و‌بنده‌براي‌تمام‌کارهاي‌گذرنامه‌ايشان‌به‌آنجا‌
مي‌رفتم‌و‌کارها‌را‌مي‌کردم.‌دستگاه‌برنامه‌اش‌اين‌بود‌که‌از‌
شهيد‌دستغيب‌استفاده‌کند،‌چون‌ايشان‌مورد‌اعتماد‌مردم‌بود‌

و‌شهيد‌دستغيب‌اصا‌زير‌بار‌نرفتند.
دولت‌پيشگيري‌مي‌کرد‌تا‌اجتماعات‌در‌مساجد‌پيش‌نيايد.‌در‌
سال‌‌41علما‌جمع‌شدند‌و‌فکر‌کردند‌چگونه‌مجلس‌فراهم‌
بياورند‌که‌حکومت‌ممانعت‌نکند.‌اتفاقاً‌سال‌خشکسالي‌بود‌
و‌اينها‌به‌همين‌بهانه‌گفتند‌که‌مي‌خواهيم‌دعاي‌باران‌بخوانيم‌
تا‌بلکه‌باران‌بيايد‌و‌همان‌شب‌جمعه‌اول‌علوي‌تمام‌علما‌
از‌جمله‌حاج‌آقا‌محاتي،‌حاج‌آقا‌علوي،‌حاج‌آقا‌ساجدي،‌
حاج‌آقا‌نجابت‌و...تشريف‌آوردند.‌مردم‌هم‌استقبال‌کردند‌
و‌شهيد‌دسللتغيب‌دعاي‌باران‌خواندند.‌چند‌روز‌بعد‌باران‌
شللديدي‌آمد‌و‌مردم‌هم‌اعتقادشان‌به‌روحانيت‌بيشتر‌شد.‌
قرار‌شللد‌شب‌هاي‌جمعه‌جمع‌شوند‌و‌سخنران‌هم‌شهيد‌
دستغيب‌باشند.‌اين‌جلسات‌همين‌طور‌ادامه‌داشت‌تا‌شب‌
عاشوراي‌سال‌‌1342که‌جلسه‌از‌مسجد‌جامع‌به‌مسجد‌نو‌
منتقل‌شللد‌و‌امام‌جماعت‌هم‌آقاي‌سيد‌حسين‌يزدي‌بود.‌

جمعيت‌بسيار‌زيادي‌در‌مسجد‌جامع‌اجتماع‌کردند.‌

وضعيت‌صوت‌در‌آنجا‌مناسللب‌نبود‌و‌ما‌بايد‌
پيش‌بينللي‌مي‌کرديم،‌لذا‌قرار‌شللد‌در‌آنجا‌يک‌
بلندگو‌بگذاريللم‌و‌همچنين‌نللوار‌را‌در‌جايي‌
بگذاريم‌که‌سللاواکي‌ها‌نتواننللد‌آن‌را‌پيدا‌کنند.‌
چند‌نفر‌از‌دوسللتان‌از‌جمللله‌آقاي‌عدلو،‌حاج‌
رجا،‌موريسي،‌احراري،‌جالي،‌رمضاني‌و‌شهيد‌
عبداللهي‌دور‌هم‌جمع‌شديم‌تا‌سيستم‌صوتي‌را‌
راه‌بيندازيم.‌بلندگو‌را‌روي‌يک‌نردبام‌گذاشتيم.‌
من‌به‌وسط‌جمعيتي‌که‌در‌صحن‌مسجد‌جمع‌
شده‌بودند‌رفتم‌و‌نردبام‌را‌روي‌شانه‌ام‌گذاشتم.‌
رفقا‌هللم‌اطراف‌مرا‌گرفتند.‌آن‌شللب‌شللهيد‌

دستغيب‌سخنراني‌آتشيني‌کردند.‌در‌پايان‌سخنراني‌چند‌نفر‌
از‌رفقا‌که‌قوي‌هيکل‌بودند،‌دور‌آقاي‌دستغيب‌حلقه‌زدند‌تا‌
ايشان‌را‌از‌ميان‌جمعيت‌رد‌کنند‌و‌اجازه‌ندهند‌که‌کسي‌به‌

ايشان‌صدمه‌برساند.‌
البتلله‌قبا‌زمينه‌نهضت‌در‌مردم‌ايجاد‌شللده‌بللود.‌مثا‌در‌
قضيه‌انجمن‌هاي‌ايالتللي‌و‌ولايتي‌‌اعاميه‌اي‌را‌به‌صورت‌
دست‌نويس‌به‌گلدسته‌شاه‌چراغ‌زده‌بودند.‌مردم‌جمع‌شده‌
و‌‌به‌اعاميه‌نگاه‌مي‌کردند‌که‌چي‌نوشته.‌اعاميه‌از‌طرف‌
حضللرت‌امام‌خميني‌بود.‌من‌اعاميه‌را‌بلند‌بلند‌خواندم‌و‌
بعد‌از‌وسللط‌جمعيت‌فرار‌کردم‌تا‌دستگير‌نشوم.‌خاصه‌
گذشللت،‌تا‌زماني‌که‌خبر‌دستگيري‌امام‌به‌شهيد‌دستغيب‌
رسلليد،‌ايشللان‌خيلي‌ناراحت‌بودند.‌من‌هرگز‌ايشان‌را‌به‌

اين‌اندازه‌مغموم‌نديده‌بودم.‌حتي‌زماني‌هم‌که‌فرزندشللان‌
احمد‌فوت‌کرد،‌به‌اين‌اندازه‌ناراحت‌نبودند‌و‌آن‌شب‌روي‌
منبر،‌هرچه‌را‌که‌در‌اين‌سال‌ها‌در‌دلشان‌بود‌بيرون‌ريختند.‌
حکومت‌فهميد‌که‌اين‌تجمعات‌کاما‌سياسللي‌است.‌منبر‌
شهيد‌دستغيب‌خيلي‌داغ‌بود‌‌و‌ايشان‌بالاي‌منبر‌همه‌چيز‌را‌
گفتند.‌خود‌ساواکي‌ها‌مي‌ترسيدند‌که‌ممکن‌است‌در‌اثر‌اين‌
صحبت‌ها‌اغتشاش‌زيادي‌به‌وجود‌بيايد.‌حتي‌يادم‌هست‌که‌
خواهر‌شاه‌با‌لباس‌مبدل‌آمده‌بود‌که‌از‌نزديک‌ببيند‌وضعيت‌
از‌چه‌قرار‌اسللت‌که‌ما‌به‌هر‌شللکلي‌بود‌آيت‌الله‌دستغيب‌
را‌فرار‌داديم‌و‌پنهانشللان‌کرديم.‌مبارزه‌ادامه‌داشللت‌و‌هر‌

شب‌ماموران‌سعي‌مي‌کردند‌شهيد‌دستغيب‌را‌بگيرند‌که‌به‌
يک‌شکلي‌ايشان‌را‌فرار‌مي‌داديم‌و‌به‌خارج‌شهر‌مي‌برديم‌
و‌شللب‌جمعه‌مي‌آورديم.‌از‌قبل‌هللم‌به‌آقايان‌علما‌اطاع‌
مي‌داديم.‌همگي‌هم‌به‌چوب‌و‌چماق‌و‌اسلحه‌سرد‌مجهز‌
مي‌شديم‌که‌اگر‌لازم‌شد‌دفاع‌کنيم.‌ما‌حتي‌چوب‌و‌چماق‌
در‌يکي‌از‌اتاق‌هاي‌مسجد‌انبار‌مي‌کرديم.‌جمعيت‌به‌قدري‌
زياد‌مي‌شد‌که‌مسجد‌جامع‌هم‌جا‌کم‌آورديم‌و‌مجالس‌را‌

آورديم‌مسجد‌نو‌که‌مصلي‌است.‌‌‌
ماجراي تجمع مردم براي حفاظت از جان ايشان چه بود؟
آن‌شللب‌در‌مسللجد‌گنج‌جلسلله‌اي‌بود‌و‌آقاي‌منيرالدين‌
سخنراني‌داشللت،‌آقاي‌سودبخش‌هم‌در‌جلسه‌اعام‌کرد‌
که‌مردم‌بدانيد‌که‌امشللب‌در‌اطراف‌خانه‌آيت‌الله‌دستغيب‌
براي‌حفاظت‌از‌ايشان‌مي‌مانيم،‌زيرا‌جان‌آقا‌در‌خطر‌است.‌
کوچلله‌را‌فرش‌کردند‌و‌هر‌کللس‌‌چيزي‌را‌همراه‌خودش‌
آورد‌و‌شام‌خوردند.‌من‌به‌خانه‌رفتم‌تا‌شام‌بخورم.‌همسرم‌‌
مريض‌بود.‌وقتي‌خواسللتم‌از‌خانه‌خارج‌شوم،‌زنم‌گفت:‌
»کجللا؟«‌من‌گفتم:‌»دندانم‌درد‌مي‌کنللد.‌اجازه‌بدهيد‌برويم‌‌
قرص‌بخرم.«‌بعد‌رفتم‌توي‌آشللپزخانه‌و‌يک‌کارد‌برداشتم‌
و‌به‌بهانه‌خريد‌قرص‌از‌خانه‌خارج‌شللدم‌و‌فورا‌به‌منزل‌
شهيد‌دستغيب‌رفتم.‌از‌پشللت‌مدرسه‌خان‌تا‌مسجد‌گنج‌
جمعيت‌نشسته‌بود.‌من‌داخل‌منزل‌آيت‌الله‌دستغيب‌رفتم.‌
همه‌براي‌نماز‌شب‌بلند‌شده‌بودند.‌واقعا‌شب‌عجيبي‌بود،‌
آقايان‌حاج‌موريس،‌افراسيابي،‌معدلي،‌سودبخش،‌ابوالاحرار‌
بودند.‌همه‌دعا‌مي‌‌خوانديم‌و‌لذت‌مي‌برديم.‌وقتي‌نماز‌تمام‌
شد،‌صداي‌هواپيما‌آمد.‌سودبخش‌که‌نزديک‌من‌نشسته‌بود‌
گفت:‌»ميهن‌دوست،‌صداي‌هواپيما‌مي‌‌آيد.«‌نيم‌ساعتي‌طول‌

نکشيد‌که‌ديديم‌صداي‌تير‌و‌تفنگ‌مي‌آيد.‌
به‌خاطر‌قيامي‌که‌در‌فارس‌از‌طرف‌عشاير‌شده‌بود،‌خيلي‌از‌
مردم‌شيراز‌از‌رنجرها‌و‌کوماندوهاي‌رژيم‌شاه‌مي‌ترسيدند.‌
پشت‌منزل‌شهيد‌دستغيب‌منطقه‌اي‌بود‌که‌کارگرها‌شب‌ها‌
در‌آنجا‌حصير‌مي‌بافتند‌و‌سربازها‌و‌کوماندوها‌از‌آنجا‌آمده‌
بودند.‌بالاخره‌به‌هر‌وسيله‌اي‌که‌بود‌آمدند‌جلوي‌منزل‌شهيد‌
دستغيب‌و‌شللروع‌به‌تيراندازي‌و‌زدن‌مردم‌کردند.‌افراد‌را‌
خيلي‌بد‌مي‌زدند.‌من‌و‌آقاي‌افراسلليابي‌که‌ورزشللکار‌بود‌

براي‌خدا‌سخن‌مي‌گفت،‌بي‌ريا‌بود،‌باتقوا‌
بود.‌ايشان‌كه‌حرف‌مي‌زد،‌بر‌دل‌انسان‌مي‌
نشس�ت.‌يادم‌هست‌در‌ماه‌رمضان‌در‌باره‌
قيامت‌صحبت‌مي‌كردند‌و‌مي‌گفتند‌مرگ‌
ش�روع‌زندگي‌اس�ت.‌زياد‌در‌باره‌قيامت‌
و‌م�رگ‌صحب�ت‌مي‌كردند‌و‌م�ردم‌لذت‌
مي‌بردند‌و‌هر‌روز‌جمعيت‌بيشتر‌مي‌شد‌و‌
سخنراني‌هاي‌ايشان‌شهرت‌آفاق‌پيدا‌كرد،‌
حت�ي‌از‌تهران‌هم‌براي‌ش�ركت‌در‌دعاي‌

كميل‌ايشان‌مي‌آمدند.

»شهيد دستغيب در قامت يك مربي« در گفت و شنود 
شاهد ياران با محمد ميهن دوست

تاثير سخنشان حاصل اخلاص بود ...

س��لوك عارفانه و مهرباني و بي ريائي شهيد دستغيب ايشان را به عنوان پدر 
جوان ها دردل آنان جا انداخته و تاثير س��خنانش را بس��يار عميق كرده بود، 
به گونه اي كه مي توان ايشان را مربي بي ترديد نسل انقلابي فارس دانست. در 

اين گفتگو به اين شيوه هاي مربي گري اشارات جالبي شده است.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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آمديم‌پشت‌در‌و‌پاهايمان‌را‌پشت‌در‌گذاشتيم‌تا‌نتوانند‌وارد‌
شوند.‌مي‌دانستيم‌که‌اگر‌آقاي‌دستغيب‌را‌بگيرند،‌جابه‌جا‌
ايشان‌را‌مي‌کشند‌و‌نابود‌مي‌کنند،‌چون‌صحبت‌هاي‌ايشان‌
به‌تهران‌رسيده‌بود‌و‌خيلي‌براي‌اينها‌گران‌تمام‌شده‌بود‌که‌

شهيد‌دستغيب‌بتواند‌اين‌طور‌به‌حکومت‌اهانت‌بکند.‌
من‌و‌افراسيابي‌پشت‌در‌مقاومت‌کرديم‌و‌در‌را‌باز‌نکرديم،‌
من‌هم‌صدا‌مي‌زدم‌که‌سودبخش‌قفل‌برسان،‌اما‌اين‌کارها‌
فايده‌‌نداشللت.‌بالاخره‌من‌متوجه‌شدم‌که‌آقاي‌دستغيب‌از‌
پشت‌بام‌گذشت.‌يادم‌هست‌که‌از‌روي‌پشت‌بام‌‌به‌طرف‌‌
کوماندوها‌پاره‌‌آجر‌مي‌انداختيم،‌ولي‌فايده‌‌نداشت‌و‌گلوله‌
مثل‌برق‌از‌بغل‌گوشمان‌رد‌مي‌شد.‌من‌و‌افراسيابي‌پشت‌در‌
بوديم‌و‌مي‌ديديم‌که‌کوماندوها‌و‌رنجرها‌چقدر‌بي‌حيا‌و‌بي‌
عاطفه‌هستند.‌شايد‌هم‌مست‌بودند،‌ما‌با‌يکي‌از‌آنها‌گاويز‌
شللديم.‌او‌ما‌را‌نشناخت‌و‌بعد‌از‌راه‌پشت‌بام‌فرار‌کرديم.‌
هاشللمي‌و‌يک‌نفر‌ديگر‌هم‌همراه‌ما‌بودند.‌ما‌زماني‌فرار‌
کرديم‌که‌مطمئن‌شديم‌آقاي‌دستغيب‌رفته‌است.‌رفتيم‌روي‌
پشت‌بام‌همسايه‌‌شهيد‌دستغيب‌که‌چهار‌خانه‌آن‌طرف‌تر‌
از‌منزل‌شللهيد‌دستغيب‌است.‌صاحب‌خانه‌را‌صدا‌زديم‌و‌
گفتيم‌که‌اجازه‌هست‌که‌ما‌بيائيم‌داخل‌خانه؟‌گفت‌مسئله‌اي‌
نيسللت.‌بعد‌از‌آن‌من‌و‌هاشللمي‌و‌يک‌نفر‌ديگر‌که‌اسللم‌
او‌يادم‌نيسللت‌رفتيم‌داخل‌کمد‌لباس‌و‌صاحب‌خانه‌در‌را‌
روي‌ما‌بسللت.‌وقتي‌در‌را‌بسللت،‌من‌صداي‌شيون‌زن‌و‌
بچه‌شللهيد‌دستغيب‌را‌شنيدم‌که‌بلند‌شد.‌گفتم:‌»هاشمي،‌
ما‌امام‌حسين)ع(‌را‌تنها‌گذاشتيم،‌هرچه‌که‌به‌سر‌بچه‌هاي‌
شهيد‌دستغيب‌بيايد،‌به‌سر‌ما‌هم‌مي‌آيد.«‌کت‌و‌شلوارم‌را‌
در‌آوردم‌و‌با‌پيراهن‌و‌زير‌شلواري‌با‌پاي‌برهنه‌روي‌پشت‌
بام‌رفتم‌و‌وانمود‌کردم‌که‌خانه‌ام‌اينجاسللت.‌روي‌پشللت‌
بام‌که‌رسلليدم،‌‌بهمن‌پور‌مرا‌گرفت‌و‌گفت‌که‌دسللتغيب‌
نزد‌اين‌آقاسللت.‌‌بعد‌مرا‌زدند‌و‌به‌سللينه‌ديوار‌چسباندند،‌
يعني‌که‌مي‌خواهيم‌به‌تو‌تير‌بزنيم.‌آنها‌گفتند:‌»بگو‌دستغيب‌
کجاست؟«‌من‌گفتم:‌»مهمان‌اين‌خانه‌بودم‌و‌صداي‌شيون‌را‌

که‌شنيدم‌آمدم‌ببينم‌چه‌خبر‌است؟«‌
بالاخره‌‌مرا‌بردند‌روي‌يک‌بالکن‌و‌از‌آنجا‌يک‌لگد‌به‌من‌
زدنللد‌و‌به‌پائين‌پرتابم‌کردند‌‌افتادم‌پيش‌سللودبخش‌که‌او‌
هم‌به‌سختي‌مجروح‌بود.‌ديدم‌که‌فرق‌سودبخش‌شکافته‌
است.‌در‌اين‌موقع‌ديدم‌که‌سودبخش‌دارد‌با‌خدا‌مناجات‌
مي‌کند،‌غبطه‌خوردم‌کلله‌در‌اين‌حال‌دارد‌مناجات‌مي‌کند‌
و‌چه‌حال‌خوبي‌دارد.‌از‌سللر‌خودم‌هم‌خون‌مي‌آمد.‌سللر‌
سللودبخش‌را‌در‌دامن‌خودم‌گذاشتم‌و‌گفتم:‌»‌سودبخش!‌
هرچه‌دلت‌مي‌خواهد‌بگو.‌چلله‌کار‌برايت‌کنم؟«‌با‌خودم‌
گفتم‌که‌سودبخش‌ديگر‌رفتني‌است‌و‌مي‌ميرد.‌ديدم‌با‌آن‌

لحن‌خوبش‌دارد‌مناجات‌مي‌کند.‌‌
کوماندوها‌همه‌را‌مي‌زدند‌و‌بسلليار‌اهانت‌مي‌کردند،‌آن‌هم‌
اهانت‌هاي‌خيلي‌زشت.‌اينها‌همين‌طور‌با‌لگد‌و‌تفنگ‌ما‌را‌‌
زدند‌و‌شروع‌کردند‌به‌پائين‌بردن‌ما.‌پاي‌سودبخش‌و‌من‌را‌
گرفته‌بودند‌و‌در‌پله‌ها‌که‌پيچ‌در‌پيچ‌بود،‌ما‌را‌مي‌کشيدند‌
و‌مي‌بردند‌تا‌رسلليديم‌به‌‌زيرزمين.‌حدود‌3،4نفر‌بالاي‌سر‌
ما‌بودند.‌بقيه‌هم‌به‌منزل‌آقاي‌محاتي‌رفته‌بودند‌تا‌آنها‌را‌

هم‌دستگير‌کنند.‌
آقاي‌عزيز‌زهادت،‌داماد‌بزرگ‌شللهيد‌دستغيب‌نيز‌بود.‌به‌
ايشان‌گفتم:‌»عزيز‌آقا!‌مي‌شود‌فرار‌کنيم؟«‌گفت:‌»الان‌خبرت‌
مي‌کنللم.«‌آن‌موقع‌هيچ‌کس‌پهلوي‌ما‌نبود‌و‌مامورين‌براي‌
دسللتگير‌کردن‌رفته‌بودند.‌به‌ما‌گفته‌بودند‌که‌نيم‌سللاعت‌
اصا‌نبايد‌تکان‌بخوريد‌و‌هر‌کس‌تکان‌بخورد،‌او‌را‌با‌لگد‌
مي‌زنيم‌به‌هر‌وسيله‌اي‌بود‌من‌و‌افراسيابي‌چون‌ورزشکار‌
بوديم‌موفق‌به‌فرار‌شديم.‌عزيز‌آقا‌گفت‌که‌هر‌کس‌مي‌تواند،‌
فرار‌کند.‌آنهايي‌که‌مي‌ترسيدند،‌نشستند‌و‌همه‌شان‌را‌گرفتند،‌
ولي‌آنهايي‌که‌نترس‌بودند‌آمدند‌بيرون.‌من‌و‌سه‌چهار‌نفر‌

آمديم‌بيرون‌و‌بقيه‌را‌گرفتند.

‌در‌کوچه‌به‌خانمي‌گفتم:‌»ممکن‌اسللت‌کلله‌مرا‌در‌خانه‌
خودتللان‌پنهان‌کنيد؟«‌گفت:‌»بله،‌بيا«‌و‌مرا‌به‌خانه‌اش‌برد.‌
هنوز‌صبح‌نشده‌بود‌و‌من‌هم‌نه‌پيراهن‌و‌نه‌شلواري‌داشتم‌
و‌نمي‌دانسللتم‌چه‌کار‌کنم.‌به‌آن‌خانم‌گفتم:‌»شايد‌به‌خانه‌
شللما‌بريزند‌و‌برايتان‌دردسر‌شللود.«‌از‌خانه‌خارج‌شدم‌و‌
يواش‌يواش،‌هر‌طور‌که‌بود‌خودم‌را‌به‌شللاه‌چراغ‌رساندم.‌
وقتي‌که‌به‌آنجا‌رسيدم‌هنوز‌اذان‌نگفته‌بودند.‌وقتي‌که‌مردم‌
ديدند‌خون‌آلود‌هستم،‌از‌من‌علت‌را‌سئوال‌کردند‌و‌من‌به‌
اصطاح‌برايشان‌منبر‌رفتم‌و‌گفتم‌که‌به‌منزل‌آقاي‌دستغيب‌
ريختند‌و‌افراد‌را‌کشللتند‌و‌زن‌و‌بچلله‌اش‌را‌اذيت‌کردند.‌
مخصوصا‌زن‌و‌بچه‌هايش‌را‌خيلي‌زدند،‌احمدآقا،‌محمودآقا،‌
و‌حجت‌الاسام‌سيد‌محمد‌هاشم‌دستغيب‌که‌فرزندان‌شهيد‌
دستغيب‌بودند‌و‌ديگران‌خيلي‌کتک‌خوردند.‌من‌مي‌گفتم‌و‌
آنها‌گريه‌مي‌کردند.‌بعد‌از‌آن‌نماز‌خوانديم.‌من‌ديگر‌به‌خانه‌
نرفتم‌و‌همان‌جا‌ماندم.‌صبح‌شد‌و‌مردم‌به‌مسجد‌نو‌آمدند.‌
منزل‌ما‌پشت‌مسجد‌نو‌بود.‌آن‌وقت‌بود‌که‌خانواده‌ام‌باخبر‌

شدند‌و‌براي‌من‌لباس‌آوردند.‌

لطفا از جزئيات حادثه 15 خرداد در شيراز بگوئيد.
آن‌روز‌هواپيماها‌در‌خيابان‌ها‌روي‌سرمان‌پرواز‌مي‌کردند.‌در‌
نزديکي‌فلکه‌شاه‌چراغ‌يک‌بلور‌فروشي‌بود.‌آقاي‌سربي‌هم‌
بغل‌دست‌ما‌بود.‌يکي‌از‌افسران‌تيري‌شليک‌کرد‌و‌به‌پسر‌
همشيره‌شهيد‌دستغيب‌خورد‌و‌شهيد‌سربي‌همان‌جا‌افتاد.‌
گلوله‌بعد‌به‌بلورفروشللي‌خورد.‌بعد‌ما‌رفتيم‌به‌شاه‌چراغ‌
و‌در‌آنجا‌عکس‌شللاه‌را‌پائين‌کشلليديم،‌سپس‌پيکر‌مطهر‌
خواهرزاده‌شهيد‌دستغيب‌را‌روي‌يک‌لنگه‌در‌گذاشتند‌و‌بر‌

دوش‌انبوه‌مردم‌در‌خيابان‌تشييع‌گرديد.‌
در‌هميللن‌احوال‌نيللز‌اتومبيل‌جيپ‌پليس‌کلله‌در‌بالاتر‌از‌
حمام‌توکلي‌بود،‌توسط‌مردم‌واژگون‌و‌به‌آتش‌کشيده‌شد.‌
همچنين‌در‌طول‌مسللير‌تمام‌مغازه‌هاي‌مشروب‌فروشي‌به‌

آتش‌کشيده‌شللده‌بودند.‌هنگامي‌که‌سر‌خيابان‌وصال‌که‌
نزديک‌اداره‌ساواک‌بود،‌رسيديم،‌جمعيت‌به‌گلوله‌بسته‌شد‌
و‌طبعا‌جمعيت‌متفرق‌شدند.‌من‌نيز‌به‌اتفاق‌چند‌نفر‌از‌جمله‌
آقاي‌سلليد‌علي‌اصغر‌دستغيب‌به‌منزل‌مرحوم‌محمدهاشم‌
صاحي‌که‌نزديک‌بيمارسللتان‌مسلمين‌در‌کوچه‌لشگري‌
پشت‌کليساي‌سابق‌بود،‌پناه‌برديم‌و‌تا‌نزديک‌غروب‌آفتاب‌
در‌آنجا‌مانديم.‌بعد‌از‌اينکه‌هوا‌تاريک‌شد‌و‌تمام‌مغازه‌ها‌هم‌
تعطيل‌کردند،‌هرکدام‌به‌منزل‌خودمان‌رفتيم.‌بعد‌از‌آن‌هم‌‌

ساواک‌احضارم‌کرد‌و‌مورد‌بازخواست‌قرار‌گرفتم.
چرا سخنان ايشان آن قدر در دل مردم اثر مي كرد؟

بللراي‌اينکه‌اخاص‌داشللت،‌براي‌خدا‌سللخن‌مي‌گفت،‌
بي‌ريا‌بود،‌باتقوا‌بود.‌هر‌کسي‌حرف‌بزند،‌حرفش‌بر‌دل‌ها‌
نمي‌نشيند،‌اما‌ايشان‌که‌حرف‌مي‌زد،‌بر‌دل‌انسان‌مي‌نشست.‌
يادم‌هسللت‌در‌ماه‌رمضان‌در‌باره‌قيامت‌صحبت‌مي‌کردند‌
و‌مي‌گفتند‌مرگ‌شللروع‌زندگي‌است.‌زياد‌در‌باره‌قيامت‌و‌
مللرگ‌صحبت‌مي‌کردند‌و‌مردم‌لللذت‌مي‌بردند‌و‌هر‌روز‌
جمعيت‌بيشتر‌مي‌شللد‌و‌سخنراني‌هاي‌ايشان‌شهرت‌آفاق‌
پيدا‌کللرد،‌حتي‌از‌تهران‌هم‌براي‌شللرکت‌در‌دعاي‌کميل‌

ايشان‌مي‌آمدند.
در فاصله س��ال 43تا57 ش��يوه مبارزاتي شهيد دستغيب 

چگونه بود؟
در‌همان‌دعاي‌کميلشان‌دائماً‌براي‌حکومت‌ايراد‌مي‌گرفتند.‌
ايشللان‌هر‌شللب‌منبر‌مي‌رفتند،‌مخصوصا‌جشللن‌هنر‌که‌
پيش‌آمد.‌آمدند‌در‌خيابان‌سللعدي‌با‌تلويزيون‌مدار‌بسللته‌
نمايش‌وقيحانه‌اي‌را‌پخش‌کردند.‌شهيد‌دستغيب‌سخنراني‌
تندي‌کردند‌و‌به‌اشللرف‌پهلوي‌سخنان‌تندي‌گفتند.‌آقا‌در‌
منبرهايشان‌خيلي‌راحت‌اسم‌شاه‌را‌مي‌آوردند‌و‌او‌را‌يزيد‌

مي‌خواندند.‌خيلي‌نترس‌و‌شجاع‌بودند.
اشاره اي هم به برخورد شهيد با بني صدر بكنيد.

من‌هميشلله‌کنار‌آقا‌بودم.‌از‌مسجد‌که‌مي‌خواستند‌بروند،‌
خللودم‌عبا‌را‌روي‌شانه‌شللان‌مي‌انداختللم‌و‌کفش‌جلوي‌
پايشللان‌مي‌گذاشللتم‌و‌لذا‌از‌نزديک‌در‌جريللان‌بعضي‌از‌
مسائل‌قرار‌مي‌گرفتم.‌بني‌صدر‌در‌اهواز‌بود.‌آقا‌پشت‌تلفن‌
گفتند:‌»بني‌صدر!‌من‌براي‌تو‌آبرو‌گرو‌گذاشللتم‌و‌گفتم‌به‌
تللو‌راي‌بدهند.‌چرا‌آبروي‌مرا‌حفظ‌نمي‌کني؟«‌گفت:‌»چرا‌
همه‌اش‌به‌من‌مي‌گوئيد؟‌به‌آنها‌هم‌بگوئيد.«‌منظورش‌شهيد‌
بهشتي‌بود.‌آقا‌گوشللي‌را‌زدند‌زمين‌و‌گفتند:‌»خدا‌لعنتت‌
کنللد.«‌بعد‌هم‌به‌ما‌فرمود‌هر‌وقت‌بني‌صللدر‌آمد،‌او‌را‌راه‌
ندهيد.‌چند‌روز‌بعد‌بني‌صدر‌آمد‌شيراز.‌من‌خانه‌آقا‌بودم.‌
ايشان‌راهش‌نداد‌و‌او‌هر‌چه‌اصرار‌کرد،‌گفتيم‌آقا‌گفته‌اند‌
من‌ديدار‌ندارم.‌واقعا‌جرئت‌عجيبي‌داشتند.‌از‌آن‌به‌بعد‌هم‌

علني‌روي‌منبر‌صحبت‌مي‌کردند.‌ 

بني‌ص�در‌در‌اه�واز‌ب�ود.‌آقا‌پش�ت‌تلفن‌
گفتند:‌»بني‌ص�در!‌م�ن‌براي‌ت�و‌آبرو‌گرو‌
گذاشتم‌و‌گفتم‌به‌تو‌راي‌بدهند.‌چرا‌آبروي‌
مرا‌حفظ‌نمي‌كني؟«‌گفت:‌»چرا‌همه‌اش‌به‌
من‌مي‌گوئيد؟‌به‌آنها‌هم‌بگوئيد.«‌منظورش‌
شهيد‌بهشتي‌بود.‌آقا‌گوشي‌را‌زدند‌زمين‌
و‌گفتند:‌»خدا‌لعنت�ت‌كند.«‌بعد‌هم‌به‌ما‌
فرم�ود‌هر‌وق�ت‌بني‌ص�در‌آم�د،‌او‌را‌راه‌

ندهيد.
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